
 )شجاعت يا ترس از رژيم(
 

 ک.س.ت.نگاهی به جوابيه حکيمی به ا
 :ک داده اند دو نکته برجسته به چشم ميخورد.س.در جوابيه ای که اخيراً آقای حکيمی به نقد رفقای ا

 
  خود راه درست و موثر مقابله با رژيم جمهوری  که رااخيرا آقای حکيمی جنبش کارگری را به پذيرش آنچه.1
 
  .ايران ميداند دعوت کرده استسلامی ا 
 

 به نظر من آقای حکيمی قبل از اينکه اين دعوت نامه شکيل و در عين حال بسيار شجاعانه را می نوشتند به نوشته ها 
 

  اين واسناد جنبش کارگری در ايران ودر کشورهای ديگر رجوعی ميکردند،تا اين مسئله ساده را متوجه ميشدند که
 

 فقط با نوشتن دو يا ده صفحه ويا حتی يک ) مبارزه مخفی وغير علنی( طبقه کارگر در ايران سنت کلاسيک مبارزه
 

 .کتاب نمی تواند تغيير کند
 

 اين شرايط سياسی واجتماعی يک جامعه ميباشد که تاکتيکها وروشهای مبارزه را تعيين ميکند،اين قدرت تشکل 
 

 سی و اقتصادی ايران است که اين روشها را تعيين ميکند نه در عرصه سياطبقاتی و ميزان پيشروی جنبش کارگری 
 

  وی اگر کمی مطالعات تاريخی داشتند متوجه ميشدند که به غير از مقاطع خيلی .نسخه پيچيهای شخص آقای حکيمی
 

 ويژگیکوتاه ،فعالان کارگری در ايران هميشه دريک اختناق سياسی مجبور به فعاليت مخفی بوده اند يعنی اختناق يک 
 

 اين به آن معنا .مهم وبارز فضای سياسی ايران بوده وطبقه کارگر تمام تجربيات خود را از اين مبارزه مخفی دارد
 

 نيست که ما هميشه بايد اين سنت را ادامه بدهيم،ولی تغييرشيوه های مبارزه  احتياج به شرايط دموکراتيک تری ونيز 
 

 حگيمی تکليف خودتان را مشخص کنيد شما يا با کار سياسی راديکال آقای .توازن قوای سياسی در جامعه دارد
 

 صورت شمااز فعاليت علنی چه منظوری را دنبال ميکنيد؟ چون با اين فضای سياسی شماکارگران موافقيد که در آن
 

  کار سياسی ايا ب . و به قول خودتان کارهای با تأثير کردبايد بر بسياری از انتقادات سياسی تند وتيز خود افسار بزنيد
 

 برداشت چيزی بيشتر از اين نمی تواناعلام کنيد،هر چند که از نوشته های شما مخالفيد که در انصورت علناًآن را 
 .کرد

 
  ولی با روش انقلابی آقای حکيمی با سخن گفتن از سرنگونی جمهوری اسلامی شايد مشکلی نداشته باشند.2
 

 : مچنانکه خود با افتخار اعلام می دارند که در حضور قاضی دادگاه علناً گفتم کهآميز اصولاً مشکل دارند هوخشونت 
 

 جمهوری اسلامی مخالفم و خواهان تغيير آن هستم ودر جواب اين سئوال که پس شما برانداز هستيد گفتم که که من با 
 

  ... .برای تغيير جمهوری اسلامی مبارزه ميکنمچارچوبی مسالمت آميز نه من در 
 

 البته نمی توان به روش آقای حکيمی ايرادی گرفت،آدمها مجازند که هر راهی وهر گرايشی برای خود انتخاب کنند 
 

 ،آقای حکيمی قبلاًهم در اين زمينه درافشانی کردند، اما جالب است بدانيم که آقای حکيمی خوشبختانه در حال پيدا 
 

 تغيری که مدنظر . ومد روزشده ليبرالهای ايران است، ميباشدکردن مرجع تئوريک خود که آقای هانتيگتون مشهور 
 

  که برگرفته از سه روش برای پروسه دمکراتيزاسيون ايشان است نهايتاً فقط به دموکراتيزه شدن جامعه منجر ميشود
 

 :هانتيگتون ميباشد که شامل



 
 
  وسقوط رژيم چائوشسکو در  در فيليپيننظير سقوط مارکوس ) Replacement) (براندازی(جايگزينی . 1 

 
 نظير گذار از ديکتاتوری در اسپانيای پس از فرانکو به ) Transformation)(يا تغيير شکل(استحاله . 2.رومانی

 
 . 3. مشروطه خوان کارلوس،يا گذار از حکومت نظاميان در برزيل با انتخابات آزاد پادشاهی

 
 ز طرف حکومت آپارتايددر آفريقای جنوبی ، يا واگذاری قدرت گذاری قدرت اا،نظير و) transplaecment(جابجائی

 
 ...) اپوسزيون ليبرال بالهای18-17بارو -آذرين،ايرج(.از طرف حکومت حزب کمونيست در چکسلواکی

 
 هم يک گروه از {آنچه که مدنظر آقای حکيمی ست همان حالت استحاله ويا جابجايی ميباشد که درهردو حالت 

 
  يک اپوزيسيون ميانه رو دموکرات وجود در رژيم موجودند وهم ان اصلاحات تدريجی دموکراتيکحگومتگران خواه

 
 )همان منبع(} .دارد که اهداف خود رانه از طريق تغييرات شديد بلکه با روشهای آرام و گام به گام دنبال ميکند

 
 چند سال اخير از دست داده ودرحال البته با اين تفاوت که در حال حاضر آقای حکيمی شرکائ سياسی خود را در 

 
 .حاضر تا حدودی تنها مانده اند

 
  را ابراز  و باز هم جای خوشحاليست که آقای حکيمی هنوز آنقدر شجاعت دارند که علناً در جنبش کارگری اين نظرات

 
 .علناً از سنديکاليسم و رفرميسم دفاع کنند

 
 ترناتيوی را که به جای جمهوری اسلامی مدنظرتان است اعلام نکرده ايد؟ نکند از آقای حکيمی شما تا به حال چرا آل

 
 علنی کردن نظرات واقعيتان ابائی داريد؟ چرا منظور خودتان از يک جمهوری اسلامی تغييريافته را بيان نمی کنيد؟

 
 يد؟ شايد واقعاً آنچه را که بايد آيا شما می خواهيد در چهارچوب نظام کنونی آلترناتيو خودتان را به اجرا دربياور

 
  جنبش  يک فقط چرا جنبش کارگری نداريد؟ در جنبش کارگری ميگفتيد، گفته ايد وديگر چيز ديگری برای گفتن

 
 ضد سرمايه داريست نه يک جنبش سياسی و اقتصادی عليه آن؟ اجتماعی

  
 گر قدم بر ميدارند،در مسيری که بايد آقای حکيمی در مسير منحرف کردن جنبش سوسياليستی طبقه کاربراستی 

 
 ،در مسيری که وظيفه کارگر فقط مبارزه روزمره اقتصادی ونه مواظب بود که به تريج قبای اسلام و مسلمين بر نخورد

 
 .مبارزه سياسی ميباشد،ويا لااقل در موقعيت کنونی اينجوريست

 
 سياستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی را نشانه  مستقيماً امروز ايران هر حرکت طبقه کارگر در ،آقای حکيمی

 
  مبارزه طبقه کارگر در نفس خود مبارزه ای .ميگيرند ولی مشکلی که وجود دارد عدم متشکل بودن طبقه کارگر است

 
  هيچ کدام از ما فکر نمی کنيم که قانون کار از آسمان نازل شده است، بلکه تصويب شده يک دولت .سياسی ست 

 
 .ريست برای پشتيبانی ازيک سيستم سرمايه داری سرمايه دا

 
 آقای حکيمی شما با اين نظراتتان در مورد کار علنی طبقه کارگر را از کار سياسی دور ميکنيد،در وضعيت کنونی 

 
 ايران که شما ورفقای ديگر را به جرم برگزاری مراسم اول ماه می که حق مسلم هر کارگری است ،دستگير کردند 

 
 دن از کار علنی برای فعالين کارگری چه معنايی می تواند داشته باشد؟سخن ران



 آقای حکيمی با طرح اين مسئله که فعاليت در داخل و خارج کشور تفاوت دارد واينکه ايشان زير تيغ فعاليت ميکنند
 
  نظر من که ايشان ؟ بهمی خواهد چه چيزی را ثابت کند) چيزی که اگر منظوری پشت آن نباشد نيازی به گفتن ندارد(
 

 ،می خواهند جنبش کارگری را از کسانی که سالها در خارج کشور سعی بر زنده نگاهداشتن سنت های مبارزه داشتند
 

 واز کسانی که زمانی خود به دليل اختناق فضای سياسی مجبور به مهاجرت وفعاليت مخفی شدند، محروم کند وايشان 
 

 کورس مسابقه با فعالين داخل کشور نگذاشته  بايد بگويم کسی در خارج کشور .خود در داخل کشور ميدان داری کند
 

 .خود آقای حکيميستفرقه گرايانهوی بگيرند،اين تفکر که حالا حکيمی را رقيب خود بداندو سعی کند ميدان را ازاست،
 

 ز بودن آنها محروم ميشد زمانی که اين فعالين زير شکنجه واعدامهای حکومت اسلامی جان ميباختند وطبقه کارگر ا
 

 شما کجا بوديد؟
 
 
 
 وی  شايد مشکلشان با تغيير واژگان وآوردن واژههای مودبانه در مباحث امروز چپ حل شود چون اصولاًايشان .3
 

 مشکل را بسيار سطحی ميبيند وآنرا در سطح رفرم قابل حل ميداند پس بايد مواظب شخصيت حضرات عالی حکومت 
 

 شان مکدر گردد و به طبع آن همه تلاشهای صدساله طبقه کارگر به باد رود تلاشهايی که در قالب سنت بود مبادا خاطر
 

  ما بايد از شما بپرسيم که چرا.مبارزه ای ،آقای حکيمی هيچ توجهی به آن ندارد و ميخواهد يکشبه آن را متحول سازد
 

 )دادگاه انقلاب سقز را به کار برد(کلمات مودبانه ) گراندستگاه قضايی رسوا ويا بيدادگاه کار:(به جای واژهگانی چون
 

  را صادر کرد والانش هم1367مگر شما قصد داريد به آنها مشروعيت بدهيد دادگاهی که دستور قتل عام کشتارهای
 
 

 ا م. شارهای جنبش کارگری وتلاشهای رقفای چپ در خارج کشور نبود باز هم اين  موارد به کرار تکرار ميشداگر ف
 

 ت داريد؟ابايد بگوييم که شما چه مشکلی با اين کلم
 

 در آخر بايد اشاره کنم که آقای حکيمی بعد از بر قلم آوردن کلماتی نه چندان زيبا برای تمام کردن جوابيه ،دست پيش 
 

 ی حکيمی کمی ک ميخواهد که از ايشان حمايت نکنند چون ايشان لازم نميبينند،اولاًآقا.س.گرفتند که پس نيفتند،از ا
 

 دوماً شما جواب خودتان را داديد ،کسانی که کمپينهای .تمرين انتقادپذيری کنيد چون حتماً در آينده لازم ميشود
 

 .همبستگی گذاشتند به قصد متشکل کردن طبقه کارگر بوده نه به خاطر گل روی شما
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